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شمار  هاي ديرينه بشري به ، از مسائل بنيادين و پرسش»خوشبختي«مقوله 
ابعاد مختلفي از زندگي بشر پيوند دارد و لذا از زواياي گوناگوني آيد كه با  مي

جديد، برخي از متفكران، از جمله  دوران در. مورد بررسي قرار گرفته است
جان لاك، به بررسي اين موضوع پرداخته و با مشكلات آن دست و پنجه نرم 

اصول  جان لاك در اين راه با مسائلي همچون لذت و آلام بشري،. اند كرده
اخلاقي، عقلانيت رفتاري و معيار نيك و بد، و همچنين اجتماع، نهادهاي 

گرايانه با  او ضمن تركيب روايتي طبيعت. ديني، حكومت و قانون روبرو بود
روايتي ديني و اخلاقي، به رفع موانع و حل تعارضات خوشبختي در حيطه 

ومت مدني حيات جمعي بشر پرداخت و بر عقلانيت، تساهل، قانون و حك
پژوهش حاضر، به واكاوي و بازسازي تلاش لاك براي تحليل . تأكيد داشت

  .پردازد خوشبختي و حل تعارضات آن در انگاره و عمل اجتماعي مي
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حكومت  ،تساهل ،فضيلت ،لذت ،عقلانيت ،خوشبختي ،جان لاك: ها كليدواژه
  .مدني

  
  مقدمه. 1

پيچيدگي مسئله خوشبختي  وحل مسئله سعادت و خوشبختي از مسائل ديرينه بشري است 
ها و ادراكات شخصي، در كنار رابطـه فـرد بـا اجتمـاع، در اولـين       با عطف توجه به فعاليت

چيسـتي  : از جملـه  ؛گـردد  هاي جدي براي تبيين اين مقوله، به پيش چشم، نمـودار مـي   گام
ن آن، راستين يا دروغين بودن آنچه در ذهن هر فرد است، خوشبختي، دنيوي و اخروي بود

گـردد و نظريـات    ها به عرصه نظر برمي بخشي از اين دشواري. موانع آن در اجتماع و غيره
 ايـن  اي از دسـته  1.انـد  عمدتاً در نظريـات اخلاقـي جـاي داده شـده     در اين راستاشده  ارائه

كه پيوندهاي وثيقي بـا   ضمن آنو  دنياب مشكلات نيز در عرصه عملي زندگاني بشر نمود مي
هاي بشر بـراي   مشكلات و مناقشات نظري پيرامون خوشبختي دارند، در همان اولين تلاش

و  هـاي متعـدد   هر يك از افراد بشر، اهـداف و ميـل  . آورند خوشبختي سر بر مي جستجوي
در بسياري از موارد، در يك زمان معـين قابـل دسـتيابي نيسـتند و      دارد كه احياناً متعارضي

ها بايد رابطه خود را با محيط  افزون بر اين، انسان. كنند گيري فرد را دچار مشكل مي تصميم
هاي محيطي  اطراف و نيروها و افراد اجتماع نيز روشن كنند و با توجه به اثرگذاري موقعيت

اين مسئله نيز . گيري كنند را نيز پي» عضوي از اجتماع انچونخود «و اجتماعي، خوشبختيِ 
دولـت و حكومـت،   (» ديگـري «شـود و پـاي    باعث بروز مسائل و مشكلات جديدي مـي 

بنـابراين، بشـر در زمينـه تنظـيم     . كشـد  را به ميـان مـي  ) نهادهاي ديني، افراد جامعه و غيره
. عملي مهمي روبرو است مناسبات خويش براي دستيابي به خوشبختي با مشكلات نظري و

توان دو حوزه خوشبختي فردي و خوشبختي جمعي را به لحاظ نظـري   بر همين اساس مي
در طول زمان پيش و پس از مـرگ، در  » خود«منتشر ديدن از هم تفكيك كرد و با توجه به 

  .دو جاي داد حوزه خوشبختي اخروي را نيز در كنار اين انديشه ديني،
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هـاي ذهـن بشـري     ان مدرن، تغييرات مهمـي را در برخـي انگـاره   تحولات گسترده در دور
دليـل توسـعه علـوم و فنـون و ايجـاد تكثـرات بيشـتر،         در دوران مدرن بـه . دنبال داشت به

 بررسيتلاش جان لاك در . هاي نظري و عملي بيشتر شده است سردرگمي انسان در عرصه
ه متفكراني است كه با ادغام او از جمل. گونه مشكلات است خوشبختي، معطوف به حل اين

 تصـورات جـان لاك از  . گرايي جديد و ليبراليسم، سـهم مهمـي در ايـن مـاجرا دارد     تجربه
وي از طرفي، با توجـه بـه   . گيرد خوشبختي از منابع فكري و محيطي مختلفي سرچشمه مي

 خصوصـاً  باسـتان و  يونـان  اش به سوي بحث فضيلت، تحت تأثير فلاسفه گرايشات نظري
و، و به تبع آن، فلسفه مدرسي مسيحي بود و از طرف ديگر، با توجه به مباحث موسع ارسط

وي،  روايت گرايانه او پيرامون لذت و آلام بشر، متأثر از اپيكور بوده است؛ اگرچه وجه لذت
 بشـر  خير بزرگترين يا و طبيعيغايت آنها از  كلاسيك انگاره مقابل ارسطوگرايان و او را در

گرايـي   اش، در مقابـل لـذت   گرايانـه  ، و وجـه فضـيلت  )Ward 2010: 43(داد  قـرار مـي  
، از برخـي  هـاي كتـاب مقـدس و مسـيحيت     از آمـوزه گيـري   او علاوه بـر بهـره   2.اپيكوري
هاي فكري و اجتماعي نوظهور، همچون پاكديني، پرسبيترينيسم و غيره كه به دنبـال   جريان

با ايـن حـال، جـان لاك خـود را تنهـا بـه        3.ترويج صلح و دوستي بودند نيز تأثير پذيرفت
وي از طرفي يك فيلسـوف سياسـي بـود و    . كرد مباحث نظري دور از اجتماع محدود نمي

پرورانـد، و از طـرف ديگـر، يـك فعـال       دغدغه حل امور سياسي و اجتماعي را در سر مي
سياسي ـ اقتصادي بود كه از نزديك با مشكلات داخلي و خـارجي كشـور خـود دسـت و      

هـاي برخـي    هاي گسترده در انگلستان و تـلاش  رسد، خشونت به نظر مي. كرد ه نرم ميپنج
در نظر لاك، از جمله  4هاي مطلقه و استبدادي در آن سرزمين، افراد در حمايت از حكومت

اي شد تا تلاش فكري و عملي  اين امور براي او انگيزه. شدند موانع خوشبختي محسوب مي
هموار كـردن راه خوشـبختي در عرصـه اجتمـاع بـه كـار بنـدد و        خود را براي رفع آنها و 

  .بيني كند هاي عملي آن را پيش ضمانت
هاي نظري مقوله خوشـبختي از   به اين ترتيب، مضامين اوليه لاك براي برخورد با پيچيدگي

اين مفاهيم با برداشت و چينش خاصي كه لاك از آنها ارائه . استدل اين منابع بيرون آمده 
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ست، در يك نظام به هم پيوسته، برداشت و تصـور خـاص وي از خوشـبختي را بـه     داده ا
هـاي   توان با شناسايي و بسط حوزه دنبال آن بود كه نشان دهد مي لاك به. گذارند نمايش مي

از ايـن  . هاي متضاد، به مبناي مناسبي براي توافق دسـت يافـت   غيرمتعارض و حذف حوزه
ريزي نظام فكري و سياسي  رفت از مشكلات زمانه و پي برونجهت، تلاش فكري او براي 

  5.كارآمد، درخور توجه جدي است
پژوهش حاضـر تـلاش دارد تـا بـا بررسـي تحليلـي متـون لاك، رويكـرد وي بـه مسـئله           
خوشبختي، و نيز ماهيت، زمينه و بستر آن را نمايان سازد و چگونگي تلاش و تجـويز لاك  

 بـا  آگاهانـه  برخـورد  پيرامـون  شـده  ذكـر  ملاحظـات . بـد براي حـل تعارضـات آن را دريا  
هاي نظـري لاك   اين پژوهش را در اين جهت سامان داده كه ضمن بررسي پايه خوشبختي،

براي مواجهه با مقوله خوشبختي، آن را در حوزه شخصي و جمعي بررسي كـرده و تـدابير   
  .جويي نمايد لاك براي تأمين و تضمين آن را پي

  اني خوشبختي در نظام فكري لاكبندي مب صورت. 2
  معرفت انساني. 1- 2

شناسانه لاك، در شناخت منظومه فكـري و نظريـات    راهيابي به مفروضات و مبادي معرفت
رسد براي درك هر چه بهتر افكار  به نظر مي. هاي مختلف امري كليدي است وي در عرصه

رنـه  . ز شناخت توجـه كـرد  گذاري نوع جديدي ا لاك بايد به تلاش متفكران پيشين در پايه
هايي كه دكارت مطرح كرد،  استدلال 6.توان آغازگر علم و فلسفه مدرن دانست دكارت را مي
وي . كار گرفته شد منزله دستورالعملي براي تمام مباحث شناخت و متافيزيك، به پس از او به

تأكيـد كـرد   » مساختمان عل«هاي  در محكم كردن پايه» خود عقلاني«عنوان  بر نقش افراد، به
هاي مطمئني براي شـناخت نبودنـد، امـا     از ديد او، حواس، پايه). 29- 30: 1388سجويك (

گيري از ثمرات كار وي و  رغم بهره برخي از فلاسفه، از جمله جان لاك و ديويد هيوم، علي
) در قـالبي نـوين  (گرايي  توجه خاص به معرفت بشري، رويكرد ديگري تحت عنوان تجربه

. هاي ادراك اصرار داشـت  اين رويكرد بر نقش مقدم تجربه در تمام عرصه. وردندوجود آ به
از نظر او، عقلانيت انسـان از كاربسـت   . دهد لاك روايتي سرراست از كاركرد ذهن ارائه مي
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بنـابراين، ايـن   . آيد دست مي شده از طريق تجربه به كارگيري مواد دريافت ذهن، در هنگام به
هاي بسيط، در اثر انفعال حسي پديد  طوري كه انگاره شود؛ به وب ميتوانايي، اكتسابي محس

بـر اسـاس   ). 41- 45: 1388سـجويك  (هاي مركب، در اثر تأملات بعـدي   آيند و انگاره مي
پذير است كـه لـذت و درد را    و حس... گر خودآگاه خود، همان شيء انديشه«ديدگاه لاك، 

 ,Locke 1999: ii, xxvii(» ا داردكند و قابليت درك خوشبختي و بـدبختي ر  حس مي

p. 17 .( ،شناخت ما همواره عبارت خواهد بود از شناخت درباره تجربياتمـان در  «بنابراين
بدبختي و لذت و درد نيـز   و و خوشبختي) 47: 1388سجويك (» مقام موجوداتي خودآگاه
 :Locke 1999(گيرنـد   جاي مي) به منزله افراد، و نه جواهر(ها  در هويت شخصي انسان

ii, xxvii, p. 18.(  
  مرزهاي منابع معرفتي .2- 2

كند، و در شرايط سياسي اجتماعي زمانه  با آن برخورد مي جستارلاك در يكي از مسائلي كه 
وي، و نيز در تأمين و تضمين خوشبختي جمعي از اهميت وافري برخوردار اسـت، مسـئله   

از نظر لاك، عدم توجه به . است 7عقل و دانش بشري، و مرزها و نسبت آن با وحي و ايمان
 و عظيم مناقشات حداقلّ،«و يا » زرگب هاى نابساماني«حيطه هر يك از عقل و ايمان، باعث 

رود كه به تعيـين مرزهـاي    دنبال آن مي لاك به .شده است» جهان در فاحش اشتباهات شايد
در ديدگاه لاك، اينكـه  . هاي متمايز آنها را نشان دهد عقل با ايمان و وحي بپردازد و ساحت

هاسـت و همـين جهـل    دهنده جهل بـدوي آن  هاي فكري هستند، نشان ها طالب انگاره انسان
دنبال علم قطعي بروند و اگر به آن دسترسي نداشتند به  شود افراد به اوليه است كه باعث مي

 ,Locke 1999: iv(علمي ظني اكتفا كنند تا موافقت خود در مورد امور را بر آن بنا كنند 

xviii, p. 1( . براي لاك، كسب علم قطعي، از دو راه عقل و وحي)ـ  ه همـه  و از آنجا كه ب
او در ارائـه تعريـف از عقـل و ايمـان چنـين      . ممكن است) شود، ايمان به وحي وحي نمي

  :آورد كه مي
 يـا  قضـايا  احتمـال  يـا  قطعيت كشف تعبد، و ايمان مقابل در عقل، از من تلقىّ

د،  و ايمان... يابد مى دست آنها به قياس طريق از ذهن كه است حقايقى  از تعبـ
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 حاصـل  عقلـى  قياسـات  مـدد  به كه است اى قضيه هر به تصديق ديگر، سوى
 شـود  مى تلقىّ اى قضيه و است قائل شخصِ وثاقت بر مبتنى بلكه است، نيامده

 نحـوه  ايـن . است شده نازل خدا جانب از العاده خارق ارتباط نوعى طي در كه
 .Locke 1999: iv, xviii, p(ناميم  مى وحى آدميان براى را حقايق كشف

2(.8  
هايي كه انسان  دارد كه حكومت عقل را در عرصه جان لاك، همت خود را مصروف آن مي

توانايي دستيابي به قطعيت مبتني بر ادراكات واضح دارد، نشان دهد و حيطه وحي را نيز در 
 Locke(رفـت از ظـن و گمـان را نـدارد      آنجايي كه عقل راهي ندارد و يا توانايي بـرون 

1999: iv, xviii, p. 7-8(ت كه از نظر او، در قضايايى. ، تعيين كندبـر « مبتنى آنها قطعي 
 راه از يـا  »واسطه بي شهود« راه از است  ـ» تصوراتمان ناسازگارى يا سازگارى واضح ادراك

 مـا  كـه  اسـت  يقينـى  بيشترين اين و« نداريم؛ وحى، مدد به نيازى ـ» واضح عقلى قياسات«
 مـا  بـه  واسطه، بي را، چيزى خدا كه جايى در ، حتي»باشيم داشته چيزى به نسبت توانيم مى

 خدا جانب از وحى چيز اين اينكه به باشد ما علم از بيش تواند نمى ما يقين« نيز كند، وحى
  .)Locke 1999: iv, xviii, p. 5(» است

 منافات ما علم با كه كند متقاعد چيزى به را ما تواند نمى هرگز تعبد و ايمان«بر اين اساس، 
هـاي مـا در آنهـا     و در همه جاهايي كـه انگـاره   )Locke 1999: iv, xviii, p. 5(» دارد

 .Locke 1999: iv, xviii, p(» است راستين داورِ يگانه عقل،«وضوح آشكاري دارند، 

شـود   جاي ايمان بـاز مـي   ،و در مواردي كه فراتر از حيطه كشف قواي طبيعي ما هستند )6
)Locke 1999: iv, xviii, p. 7( . كنـد، ضـمن    آنچه لاك در پايان بحث خود بيان مـي

  :دهنده تأكيد وي بر عقلانيت در كسب معرفت است پذيرش جايگاه ايمان، نشان
 بـراى  يا باشد شده تخطىّ عقل از اينكه بدون اينجاست، تا تعبد و ايمان قلمرو

 ازلـى  منبع از كه جديد، مكشوفه حقائق را عقل باشد؛ آمده فراهم مزاحمتى آن
 رنجـور  نـه  و رسـانند  مـى  آسـيب  نه گيرند، مى سرچشمه معارف و علوم همه
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 ,Locke 1999: iv, xviii(بخشند  مى بهبود و كنند مى يارى بلكه دارند، مى

p. 10(.  
هـاي عقلانيـت    گيري مباحث لاك در اين زمينه، آن بـود كـه از متزلـزل شـدن پايـه      جهت

آن بـه انسـان    برايجلوگيري به عمل آيد و هر يك از قواي طبيعي بشر، در همان راهي كه 
كار گرفته شوند و نهايتاً عقل، جايگاه درست خود را خصوصـاً در مباحـث    اند به اعطا شده

؛ چرا كه حتي خدا هـم در هنگـام   )Locke 1999: iv, xviii, p. 10-11(ديني بازيابد 
لاك (گويـد   فهمنـد نمـي   سخن با آدمي از قواعد زبان آدميان استفاده كرده و چيزي كه نمي

اي براي تساهل و توافق  اين تلاش بدين منظور صورت گرفت كه در ادامه پايه ).57: 1392
  .اجتماعي فراهم كند

  اخلاق و رفتار عملي .3- 2
. کند جان لاک علوم بشری را به سه دسته تقسيم می

که  ذات اشياء چنان«به شناسايی  »طبيعيات«
 ؛پردازند می» خودبخود هستند و روابط و عمل آنها

آنچه انسان که موجود عاقل و «به » علم رفتار«
مختار است موظف است برای رسيدن به هدف خود، 

» خاصه برای نيل به خوشبختی، به عمل آورد
هايی هستند که ما  نيز راه »علائم«و  ؛پردازد می

در نظر لاک، . رسانند را به کسب و تعليم علم می
مهارت بکارگيری صحيح نيروها و «علم رفتار 

اعمال خود در جهت دستيابی به نتايج خوب و 
اخلاق، مهمترين بخش اين رشته است . است» سودمند

های عمل  هدف آن جستجوی قواعد و سنجه«که 
نسانی است که با عمل به آنها به خوشبختی ا

غايت اين علم، فقط نظری و علم به . رسيم می
» حقيقت نيست، بلکه حق و عمل مطابق حق است

)Locke 1999: iv, xxi, p. 1-3.( 
ريزی بنای اخلاق، با ابطال نظريه  لاک در پی
های فطری، اصول و مبادی فطری در اخلاق  انگاره

 طبيعت،«پذيرد که  لاک می. رود را نيز نشانه می
 نهاد در را بدبختی از بيزاری و خوشبختی خواست
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 عملی اصول واقع در دو اين: است داده قرار بشر
) است عملی اصول لازمه که چنان( که هستند جبلی
 ما اعمال طور پيوسته، به و فعاليتند در مدام
 ها اين ، اما»دهند می قرار تأثير تحت را

 خير به نسبت اشتهای از« که هستند هايی خواسته
 .»فاهمه بر حقيقت تأثير از نه و خيزند برمی

اصول فطری اخلاقی و عمل وجود «بنابراين، 
، بلکه اينها در )Locke 1999: i, ii, p. 3(» ندارد

های طبيعی هستند که نبايد با  واقع، گرايش
کاپلستون (مبادی فطری يکسان انگاشته شوند 

رو، قواعد اخلاقی نياز به  يناز ا). ٩٠: ١٣٧٥
انکارترين  برهان و استدلال دارند؛ حتی غيرقابل

 .Locke 1999: i, ii, p(ها  بندی به پيمان آنها مانند پای
بر همين اساس است که لاک پذيرش و اقبال ). 4-5

داند  عامه نسبت به فضايل را ناشی از نفعی می
که ) Locke 1999: i, ii, p. 6(که در آنها وجود دارد 

طبيعتاً بر حسب محاسبه عقلی بشر انتخاب شده؛ از 
قانون «رو، حتی ملاک سنجش فضايل نيز به دست  اين

). Locke 1999: ii, xxviii, p. 10(سپرده شده است » فلسفی
با اين همه، لاک از مسئله وحی نيز غافل نمانده و 

 اجبار کننده کننده بحث فضايل و فراهم را تکميل آن
 ,Ward 2010: 247(داند  اخلاقی می تعهد از ولشم جهان

او در مباحث سياسی اجتماعی خود، از ). 238-239
ابتنای اخلاق بر طبيعت و عقلانيت و پيوند آن با 

گيرد؛ با  های فراوان می های وحيانی، بهره آموزه
اين حال، چنين نيست که اعمال اخلاقی تنها با 

وح فهميده هايی همچون ناميرايی ر اثبات آموزه
آرمان «دليل اين امر، ). Ward 2010: 247(شوند 
کاپلستون (لاک برای علم اخلاق است » باورانه عقل

و  ١٠که در نظريه سياسی اجتماعی او ٩)١٤٠: ١٣٧٥
 .گشايی از مسئله خوشبختی مؤثر افتاده است مشکل

  خوشبختي فردي. 3
 خواست طبيعت،«تصور لاک بر آن بوده است که 

 بشر نهاد در را بدبختی از بيزاری و خوشبختی
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و خدا نيز ) Locke 1999: i, ii, p. 3(» است داده قرار
 شناختن و بردن پی وسايل با وافی طور به را ما«

 بزرگ علاقه و هستی هدف مقتضای که آنجا تا خودش
 ,Locke 1999: iv(» ساخته است مجهز ماست خوشبختی در

x, p. 1 .(نهاد خود،  ها در همه انسان بنابراين
خواست خوشبختی و ابزارهای پيگرد آن را دارا 

تفاوتی که لاک در اينجا با فيلسوفان . هستند
دارد آن است که  يونان باستان و فلاسفه مدرسی

برای همه  از جمله عقل، قوای طبيعی انسانی،
؛ هرچند اند رسميت شمرده شده يکسان به ها به انسان

ن طولانی انجام که بالفعل کردن آنها طی يک زما
 اندازد و کار می هر کسی عقل خود را به .گيرد

 همه ؛»دهد می قرار چيزی در را خود خوشبختی«
از راهی  نه اما طلبند می را خوشبختی ها انسان
 فيلسوفان باشد چنين اگر بنابراين، .يکسان
 Locke(کردند  می سير ای بيهوده سؤالات در قديم

1999: ii, xxi, p. 55-56.( 
اين افراد، و نه جواهر، هستند که موضوع 

 مربوط به عدلِ و خوشبختی و بدبختی هستند، و حق
 هويت اين در بدبختی و خوشبختی و پاداش، و جزا
). Locke 1999: ii, xxvii, p. 18(است  گرفته قرار شخصی

بنابراين، ضمن اينکه فرد، اولين جايی است که 
ه آن بايد سؤال از خوشبختی و بدبختی را ب

، راه از نظام جزا اختصاص داد، اين تصوير لاک
اجتماع نيز باز  دررا برای بررسی خوشبختی 

خوشبختی فردی ). Locke 1999: ii, xxvii, p. 28(کند  می
ای از تصورات  برای لاک، قبل از هر چيز به دسته

 ١١گردد که آنها را لذت و درد بسيط انسان برمی
 .نامد می

  لذت و درد. 3-1
 ماهيـت  با آنكه درك او. به اپيكوريسم هابز نزديك شده استلاك در بحث از درد و لذت 

 قـواي : شناسي اوست دارد كه متضمن معرفت 12انگاري ارگانيك حيات نوعي كرده، انكار را



 مساله خوشبختي جان لاك و   84

  

دو، مـواد خوشـبختي را فـراهم     شـوند و ايـن   مـي  فعال لذت و درد وسيله به ضرورتاً آدمي،
خـود را از هـر   «هاي بسيطي هستند كه  لذت و درد انگاره). Ward 2010: 43(آورند  مي

آن چيزي اسـت   هر«مقصود لاك از لذت و درد . »رسانند دو راه احساس و فكر به ذهن مي
كه آن از افكار ذهن مـا برخيـزد يـا از تـأثير      گردد، اعم از اين كه سبب خوشي يا آزار ما مي

اشياء خارج در بدن ما و خواه آن را از يك طرف، رضايت، خوشـي، لـذت، خوشـبختي و    
غيره بناميم يا از طرف ديگر، ناراحتي، رنج، درد، بدبختي و غيره، در هر صورت همـه آنهـا   

 Locke(» ت مختلف يك چيزند و همه متعلق به دو تصـور از لـذت و درد هسـتند   درجا

1999: ii, vii, p. 1-2 .(   بنابراين لاك خوشبختي و بدبختي را بر پايه لـذت و درد قـرار
  .داده و اساساً آنها را از يك جنس قلمداد كرده است

دادن انسـان بـه فعاليـت،    پردازد كه درد نيز مانند لـذت، در سـوق    لاك به بيان اين نكته مي
كـار   سودمند است؛ چراكه انسان آماده است استعدادهاي خـود را بـراي اجتنـاب از درد بـه    

است كه اين  گفتهوي در جاي ديگر فراتر رفته و ). Locke 1999: ii, vii, p. 4(اندازد 
تا زماني «زيرا . گردد است كه اولين قدم به سوي خوشبختي محسوب مي 13رفع ناخشنودي

بيابيم پس بـالطبع آنچـه    14]بخت[توانيم خود را خوش كه در فشار ناخشنودي هستيم، نمي
كند، همين اهتمام به رفـع ناخشـنودي    اختيار اراده ما را براي عملي كه بايد بشود تعيين مي

صورت بالفعل در ذهن انسان حاضر اسـت،   چه به و علت ديگر آن است كه آن» خواهد بود
هـر  بـراي   بنابراين .»كند تأثير ذهن در غايب چيزي است مشكل و است ناخشنودي همان«

 :Locke 1999(» است خوشبختي سوي به ضروري اي مرحله و قدم اولين درد رفع« فرد

ii, xxi, p. 36-37 (        و تجربه نشـان داده اسـت كـه تصـورات انسـان از خيـر، در مقابـل
ناخشـنودي و   لـذا لاك . )Locke 1999: ii, xxi, p. 38(شود  احساس درد، متروك مي

. هرجا ناخشنودي باشد، خواسـته نيـز هسـت   « ؛درد را در درجه اول اهميت قرار داده است
خواهيم؛ و هرچه ما از ناخشنودي احسـاس كنـيم، مسـلماً     زيرا ما پيوسته خوشبختي را مي

ناخشـنودي  «لـذا  ). Locke 1999: ii, xxi, p. 40(» خواهيم قدر از خوشبختي مي همان
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» تـر دارد  در تعيين و اداره اراده، تأثير شـديدتر و فـوري  ] رطي كه رفع آن ميسور باشدش به[
)Locke 1999: ii, xxi, p. 41.(  

به شناسايي خوشبختي و بدبختي  بسيط لذت و درد هاي لاك جداي از آنكه از طريق انگاره
پرداخته است، راه معكوس را نيز پيموده و در تبيين مفاهيم خوشبختي و بدبختي، درجـات  

  :كند مختلف لذت و درد را مطرح مي
 چيـز  چـه  را خواسـته  بپرسد، من از كسي اگر. گردند مي خوشبختي دنبال همه

. ختيخوشـب  فقـط  و خوشـبختي  گفـت  خـواهم  جـواب  در كنـد،  مي تحريك
ولي بعضي  ...دانيم نمي را آنها حد كه هستند مباين امر دو بدبختي و خوشبختي

دو را براي اختصار لذت و درد  و من آن... درجات آنها در ما تأثير آشكار دارد،
  ).Locke 1999: ii, xxi, p. 42( دهم نام مي

پـيش   بـه . پـردازد  نيـز مـي   15لاك بر پايه همين برداشت از خوشبختي، به تعريف خير و شر
 را آن دريافـت  قابليـت  ما كه است لذتي حداكثر معنا، ترين موسع در خوشبختي«چشم او، 

 خوشـبختي  توانـد  مـي  كـه  چيـزي  آن از درجه ترين پايين و درد؛ حداكثر بدبختي، و داريم،
 استعداد آنچه پس ...است حاضر لذت داشتن و دردها همه از آسايش اندازه هر شود، ناميده
 شـر  را باشـد  داشـته  ما در درد توليد استعداد آنچه و خير، باشد، داشته را ما در لذت توليد
 را لـذت  درجـه  ترين عالي ...باشد، درد يا لذت درجات بين رقابتي كه هنگامي«و » ناميم مي

 .Locke 1999: ii, xxi, p(» كنيم مي انتخاب را درد از درجه كمترين و ناميم مي خوب

43.(  
صراحت رهايي از درد و برخورداري از لذت تعريف كرده و  بنابراين، لاك خوشبختي را به

 ,Locke 1999: ii(» لـذت و درد و موجـدان لـذت و درد   «ضمن تعريف خير و شر به 

xxviii, p. 5(تبيـين  ايـن   .آنهـا را نيـز گوشـزد كـرده اسـت      بـودن  نسـبي  و اي ، مقايسه
ضمن آن است كه تلقيات افراد از مسببات خوشبختي، بر شناسانه لاك از خوشبختي، مت روان

 http://pursuit-of-happiness(پايه تجربيات شخصي آنان از درد و لذت مبتني است 

 Ward(اين امر، علاوه بر آنكه تهي ساختن خوشبختي از محتوا را در بر داشت ). 2012
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در جامعـه فـراهم آورد،   اي براي پذيرش تكثرات موجود  توانست زمينه و مي) 43 :2010
و ذهـن  عملكـرد   از مكـانيكي  روايت. 1: كرد كم با دو مسئله بزرگ روبرو مي لاك را دست

  .، كه برآمده از مورد قبل بودمسئوليت و تعهد اخلاقي .2 16نفي آزادي و اختيار؛

  آزادي ذهن و مسئوليت. 3-2
را تحريك و اراده مـا را   هاي ما اگر بر مبناي سخنان لاك، اين لذت و درد است كه خواسته

تواند عنان اختيار خـود را در دسـت بگيـرد؟ آيـا او كـاملاً       كند، انسان چگونه مي تعيين مي
رو تصوراتش از لـذت و درد چيزهاسـت؟ لاك بـراي پاسـخگويي بـه ايـن دسـته از         دنباله

ي دهـد و توجـه بيشـتري بـه فراينـدها      مي نشان نيز را مسئله ارادي ـ عقلاني  سؤالات، بعد
 در ذهـن  كـه  داده نشـان  تجربـه «سازد كه  او خاطرنشان مي 17.كند گيري مي ذهني و تصميم

 همه پس. كند متوقف و معلق را ميلي هر شدن عملي تواند مي كه دارد نيرويي اوقات اغلب
 آزادي آنهـا  كـردن  سـنگين  سـبك  و جهات امتحان و ها ميل اهداف آزمايش براي توانند مي

از نظر لاك، اين وضـعيت، منشـأ آزادي   ). Locke 1999: ii, xxi, p. 48(» باشند داشته
 در مسـير  خطاها و اشتباهات آن، سبب پديد آمدن انواع نادرست كارگرفتن انسان است و به

هـا و تشـخيص    به ما امكان سنجش ميل» اراده مختار«اين . است خوشبختي براي مجاهدت
ر گرفتـه شـود، كمـالي بـراي طبيعـت انسـان       كا دهد كه اگر منصفانه به نيك و بد آنها را مي

  ).Locke 1999: ii, xxi, p. 48(گردد  محسوب مي
هـاي سـوء خـويش     از اولين نتايج چنين نگرشي، مسئول بودن هر شخص در برابر انتخاب

سـازد،   چه واقعاً خوشبختي را مي كار بردن آزادي در سنجش آن اگر انكار يا بد به«لذا . است
» گاه شكست و حوادث ناگوار بايد بر عهـده خـود او گذاشـته شـود     ، آنفرد را گمراه سازد

)Locke 1999: ii, xxi, p. 57 .(كـه يـك اصـطلاح قضـايي     » شـخص « ،بر همين پايه
 ,Locke 1999: ii, xxvii(كند  است، صلاحيت قانون، خوشبختي و بدبختي را پيدا مي

p. 26(علاوه بر . گردد معي نمودار مي؛ تبعات و لوازم اين نگاه لاك در بحث خوشبختي ج
تواند روايت كاملي از پيگرد خوشبختي باشـد؛   ها نمي اين، براي لاك پيروي صرف از لذت
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او . هـا بـه اشـتباه بيفتـد     چراكه ممكن است ذهن آزاد بشر در سنجش خـوبي و بـدي ميـل   
ي را كه بر اساس سنجش درست و منصفانه قابل دستياب 19»واقعي«و  18»راستين«خوشبختي 

در مسير » عاقل فاني 20امتياز بزرگ هستومندهاي«از نظر لاك، آزادي و . است، مد نظر دارد
هاست، كه بر بنياد مراقبت از خـود بـراي    خوشبختي، همان توانايي توقيف و تعليق خواسته
و ) Locke 1999: ii, xxi, p. 52-53(اشتباه تصور نكردن خوشبختي واقعي بنـا شـده   

ثمرات اين نگاه نيـز  ). Locke 1999: ii, xxi, p. 54(غرائز است  راه درست آن، كنترل
شود  در توجه لاك به فضيلت و مسيحيت، و به عبارت ديگر، خوشبختي اخروي نمايان مي

  .هاي مسيحيت است دهنده تأثيرپذيري او از ارسطو و همچنين آموزه كه نشان
  خوشبختي اخروي. 4

  لذت و فضيلت. 4-1
. شـناختي قـرار داد   هاي بشر و خوشبختي او را بر بنيـادي روان  خواستهلاك تحليل خود از 

. آورد وجود مي هاي گوناگوني را به وسيله لذت و درد، موقعيت هاي بشر به برانگيختگي ميل
 توانسـت مسـتلزم   باشـد، نمـي   تصديق مورد آن خوبي كه اين با اين تصوير، هر خيري، ولو

را جزء ضروري خوشبختي خود  ن است آنميل شخص باشد؛ چراكه شخص ممك تحريك
ها  فراتر از اين، تعارض و تنوع خواسته). Locke 1999: ii, xxi, p. 44(محسوب نكند 

ها، مسبب آن است كه هر كس خوشبختي خـود را در چيـزي    و قدرت ذهن در تعليق ميل
احـدي  وسـيله چيزهـاي و   دنبال خوشـبختي هسـتند، بـه    اگرچه همه به«بنابراين، . قرار دهد

ها ممكن است چيزهاي متفاوتي را انتخاب كنند و در عين حـال،   انسان. »شوند تحريك نمي
از » هـا  سوسك«نوشند و برخي مانند  ها مي از شهد گل» زنبورها«بر حق باشند؛ برخي مانند 

فارغ از تمايزگـذاري لاك  ). Locke 1999: ii, xxi, p. 56(برند  غذاهاي ديگر بهره مي
صـفتان كـه درخـور تأمـل اسـت، وي در چنـين مـوقعيتي بـه          تان و سوسكميان زنبورصف

  .انديشد هاي اشتباه نيز مي انتخاب
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، اسـت  »حاضـر «، و نـه  »آينـده «هاي نادرست افراد، درباره خـوب و بـد    داوري ،لاكبراي 
)Locke 1999: ii, xxi, p. 58-61, 64-70 ( و تغيير ديدگاه و گذر از توجه صرف به

جزء لازم خوشـبختي   21دهد كه دريابد دين و فضيلت، به فرد اجازه مي«، هاي زودگذر لذت
كه انتظار خوشبختي يا بدبختي همه مردمان در جهان بعد از مرگ را بسته بـه   آن... او هستند

 Locke(» كنـد  هاي او نسبت به خيـر و شـر تغييـر مـي     رفتار آنان در اين دنيا دارد، سنجه

1999: ii, xxi, p. 62 .(هـا و   ان پس از مرگ، انسان را به تجديـدنظر در سـنجه  فكر جه
اگرچه گاهي مد، عقايد عمومي، آموزش و فرهنـگ و   .خواند خويش فرامي» تصحيح ذائقه«

 .Locke 1999: ii, xxi, p(گذاري و ذائقه مردم نقـش تخريبـي دارد    غير آن در ارزش

. ي مقابله با آنها را داراستهاي درست خويش بنا شده باشد، تواناي ، اخلاقي كه بر پايه)71
 بـه  اسـت،  داده قـرار  خود قوانين اجبار براي خدا كه اخروي عقاب و پاداش«از نظر لاك، 

 در پايـان  بـي  خوشـبختي  يـك «و » بپردازند تصميمات تحديد به كه دارند وزن كافي اندازه
 زنـدگي  يـك  كـه  اسـت  بنـابراين « ؛خواهد بود» ممكن جا اين در خوب زندگي يك نتيجه

 ترجيح بدسگالانه زندگي بر بيايد، است ممكن كه جاودانه، خوشبختي انتظار با فضيلتمندانه،
 طرف در را پايان بي بدبختي و بگذاريم كفه يك در را پايان بي خوشبختي اگر... شود مي داده

 كنـد،  اشـتباه  كـه  صورتي در افتد، مي اتفاق متقي مرد براي كه حالتي بدترين اگر ]و[ديگر، 
 كدام بكند، درست انتخاب كه صورتي در دهد، مي روي نابكار براي كه باشد چيزي بهترين
  ).Locke 1999: ii, xxi, p. 72(» است؟ كردن خطر به حاضر اي ديوانه

در ايـن ميـان،   . دگشـاي  بنابراين، لاك با نگاهي حسابگرانه راه را بر روي فضيلت و دين مي
و نهادهـاي دينـي در خوشـبختي اخـروي و      نقش دين مسيحيت در خوشـبختي اخـروي،  

ها و نهادهاي دينـي يكـي از مناديـان مهـم      جمعي، حائز اهميت است؛ چرا كه هميشه دين
  .گرايي از جهاتي با نام دين پيوند خورده است اند و اصطلاح فضيلت فضيلت بوده

  كليسا و مسيحيت. 4-2
های آينده،  های درست در باب خوبی اهميت داوری
زودگذر، و  های لذت صرف به توجه تن ازفراتر رف
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مرگ، توجه لاک را  از پس مآلاً تفکر پيرامون جهان
لاک در اين زمينه، . های دينی جلب کرد به فضيلت

های فضيلت غيردينی  اول از همه به نقص نظام
فيلسوفان باستان توجه کرده و پس از آن پيوند 
 اخلاق با دين مسيحيت و نقش اين دين در رستگاری

بشر را پيش کشيده است و از اين زاويه، به 
 .کليسا و نهادهای دينی اجتماعی کشيده شده است
ای  برای لاک دين و اخلاق پيوندهای محکم و ملازمه

 پايه آن تا کس هيچ«از نظر او . آشکار داشتند
 برای فرصتی هيچ که نيست معيشت وسايل گرفتار

 :Locke 1999(» باشد نداشته خود روح باب در تفکر
iv, xx, p. 3 ( و بنابراين، فکر به دين و جهان پس

. کند از مرگ، جای خود را در زندگی بشر باز می
دين حقيقی آمده است تا زندگی «از طرف ديگر، 

بشر را بر اساس قواعد و اصول فضيلت و تقوا 
رو پيوند  و از اين ٢٢)Locke 2010: 3(» تنظيم کند

. ان داردآشکاری با اخلاق و خوشبختی انس
بنابراين، انسان پس از آنکه با حسابگری به 

مندانه دست يافت،  اهميت فضايل و زندگی فضيلت
مندانه، يکی از  بندی دينی از زندگی فضيلت صورت
 .های پيش روی او خواهد بود گزينه

لاک در مرحله بعد، به دنبال آن بوده تا با 
توجه به نقايص اخلاق فضيلت در روايات غيردينی 

لاسفه باستان، انتخاب گزينه فضيلت مبتنی بر ف
از نظر او، . مسيحيت را معقول جلوه دهد

 را فضيلت قواعد قادر بودند باستان فيلسوفان«
). Ward 2010: 247(» ناقص طور به البته بچينند،

 های پايه محکم ريزی پی ناکامی فلاسفه قديم در
اول، : اخلاق، ناشی از دو علت بوده است

فکرِ عهد  آراءِ معدود فلاسفه خوش اثرپذيری
باستان، از رهبران سياسی و اجتماعی، و دوم، 

ريزی اخلاق بر پايه  عدم موفقيت آنان در پی
 در نگاه لاک، فلاسفه باستان فضيلت. استدلال صرف

 افعال گذاشتند، فقير آن را اما ستودند را
 و خوشبختی و فضيلت ربط اما ديدند را ستودنی
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 ندادند و همچنين شرح را عمومی و فردی خير ربط
با . نداشتند مرگ از پس زندگی از روشنی تصور

 ارائه مسيحيت، اخلاقی اهميت اين اوصاف، مهمترين
 مقبول که بود آينده وضعيت از واضح دکترين يک
-Ward 2010: 238(قرار گرفت  عقلا از وسيعی طيف
و بنابراين، برای بشر، عاقلانه و  ٢٣)239

مندانه  حسابگرانه خواهد بود، اگر زندگی فضيلت
 ٢٤.مسيحی را پيشه خود سازد

را به  ، لاکبه زندگی مبتنی بر فضايل دينی باور
او نهاد . کرد عرصه نهادهای دينی نيز وارد می
در . گذارد کليسا را در دو مرحله به بحث می

اهميت دين در زندگی مرحله اول، در ادامه بيان 
از نظر . کند اخلاقی، نقش نهاد کليسا را پررنگ می

 که است افرادی داوطلبانه اجتماع کليسا«او 
 به تا پيوندند، می هم به مشترکشان توافق بر بنا
 خداوند پيشگاه در ايشان اعتقاد به که ای شيوه
 افتد، می مؤثر ارواحشان سعادت در و است مقبول

 Locke(» بپردازند خداوند عبادت به جمعی طور به
که دربردارنده تعاليم » کليسای واقعی«). 9 :2010

مقدس در باب ضروريات خوشبختی  کتاب و القدس روح
 Locke(آورد  است، رستگاری ارواح را به دنبال می

2010: 10-11.( 
لاک در مرحله بعد، به حل تعارضات کليسا در 

 و انصاف، صلح،«عرصه سياست و اجتماع، برقراری 
ميان کليساها، و ) Locke 2010: 13(» محبت و دوستی

گذاری کليسا در عرصه زندگی  بازتعريف و بازارزش
اين امر که در ادامه شرح خواهد . پردازد جمعی می

شود و ازجمله  شد، در قالب بحث تساهل نمايان می
های  گويی به دشواری کارهای لاک برای پاسخ راه
ه خوشبختی در زندگی جمعی گيری و دستيابی ب پی

 .است
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  خوشبختي جمعي. 5
هاي افراد بشري است و بـدون وجـود برخـي     زندگي جمعي، عرصه تصادم آراء و خواسته

 لـذا . شـود  قواعد اخلاقي و رفتاري، وجود و دوام چنين حياتي با مشكل اساسي روبرو مـي 
ري از فيلسوفان، و در ارائه دكترين اخلاقي براي انسان در عرصه اجتماع، وجهه همت بسيا

  .آن ميان لاك، قرار گرفته است
از  او). 232: 1392لاك (كشـاند   نحوه حلقت انسان او را به سـوي جامعـه مـي    لاكاز نظر 

 خوشـبختي  كسهر«انسان، به اين نتيجه رسيد كه هاي فردي  مسئله تعارض و تنوع خواسته
 چيزهـاي  در جامعـه  افـراد  از هريـك  خوشـبختي «، چراكه »دهد مي قرار چيزي در را خود

 واحد؛ اي گونه به نه اما جويند، مي را خوشبختي ها انسان همه... شده است داده قرار متفاوتي
تلاش خود را معطوف آن كرد كه با توجه بـه توصـيفي    وي. »دارد متفاوت هاي ذائقه ذهن،

هاي اخلاق و  يهگيري از عقلانيت بشري، پا دست داده بود، با بهره كه از خوشبختي فردي به
دينـداري و سياسـت، از    اوبراي . و حل تعارضات خوشبختي را نشان دهد يريهاي پيگ راه

راهبردهـاي   نـد؛ وي هـا و اهـداف بشـر بود    هاي تعارض خواسته ها و حوزه مهمترين نمونه
عـلاوه بـر ايـن، وي از    . دانسـت  اساسي حل مشكلات آنها را تساهل و حكومت مدني مي

طوري كه بحث از  قوانين غافل نبود؛ به و تشويقي ش و جزا و وجه نظارتياهميت نظام پادا
در واقـع، نظـام جـزا و پـاداشِ     . دانست اخلاق و خوشبختي را بدون آنها باطل و بيهوده مي

كارها و راهبردهاي لاك براي تأمين خوشبختي محسـوب   كننده راه قانوني، مكمل و تضمين
از جايگـاهي اساسـي   » فـرد «له خوشبختي جمعي نيـز،  لازم به ذكر است كه در مقو. شد مي

آزادي «توان خوشبختي جمعـي از نگـاه لاك را    براي لاك برخوردار است؛ در يك كلام مي
دانست كه از طرق مختلفي تضـمين و تحديـد   » فرد براي پيگرد خوشبختي مورد نظر خود

  25.شود مي
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  تساهل. 1- 5
هـا در جهـان آخـرت     كليساي واقعـي را دربردارنـده خوشـبختي و رسـتگاري انسـان      لاك

تواند واقعي باشـد و چـه كاركردهـايي بايـد در      كه كدام كليسا مي كرد، اما اين محسوب مي
جـان لاك در بحـث از حـدود و ثغـور     . اي جداگانـه بـود   سطح اجتماع داشته باشد، مسئله

هاي  وي در كنار نشان دادن ناتواني. را ترسيم نموده بود توانايي عقل، مرز ميان عقل و ايمان
مـورد معرفتـي در جهـت دسـتيابي بـه       عقل، در صدد ارائه راهي براي گريز از مناقشات بي

گرايانـه لاك و   اين راه، نتيجه نگرش تجربه. هاي ديني ـ برآمد  حقيقت ـ خصوصاً در عرصه 
لاك، همگان بر امور واقـع و تـوافقي،   » اهلتس«بر اساس راهبرد : عقلانيت مبتني بر آن بود

هاي داخلي و مذهبي، و مناقشات عظـيم   كنند و نتيجه چنين امري، پرهيز از جنگ اتفاق مي
  26.بار است زيان

اي در باب تساهل، به وصف چگونگي كليساي راستين و راهبـرد تسـاهلي آن    لاك در نامه
هاي تسـاهل اسـت، از    ، تنها يكي از عرصهدر واقع، اگرچه رفتارها و عقايد ديني. پردازد مي

مايه سـخن   در اين كتاب، جان. شود ها محسوب مي ترين اين عرصه جمله مهمترين و عمده
هاست كه مراقب رستگاري ارواح  حق قانوني همه انسان«او در باب خوشبختي آن است كه 

 و بخواهند چه كه كرد مجبور را آدميان توان نمي«اما ) Locke 2010: 22(» خويش باشند
 كليسـا : كنـد  تأكيد مـي  از همين رو). Locke 2010: 21(» گردند سعادتمند نخواهند چه

و تفتـيش عقيـده و تحميـل آن بـه     ) Locke 2010: 9(است » آزاد و داوطلبانه«اجتماعي 
تنهـا ايمـان    27؛)Locke 2010: 4-5(بهانه به خوشبختي رساندن ديگران، جـايز نيسـت   

رسـتگاري باشـد و ظـاهرگرايي     تواند عامـل  مي كتاب، دستورات به عمل و آزادانه و باطني
 امتيـازات «؛ و مـورد ديگـر اينكـه    )Locke 2010: 5(مذهبي، موجب دوري از آن است 

ديني، كه مقدمه تسلط بر ديگران است، بر خـلاف حقـوق مـدني بـوده و جامعـه را      » ويژه
داند  مي» تساهل«اي راستين را لاك مشخصه كليسلذا ). Locke 2010: 35(كند  تهديد مي
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)Locke 2010: 1.(28     ،چنين برداشتي از كليسا تبعاتي نيز براي عرصـه ديگـر مناقشـات
  .برد پيش مي يعني سياست و حكومت، داشت و طرح لاك براي خوشبختي را به

  حكومت مدني. 2- 5
دو روي سـكه دسـتيابي بـه خوشـبختي را      29حكومت مـدني  و در نگاه جان لاك، تساهل

ضعف بشر در دستيابي به معارف، و لزوم برپايي و ادامه حيـات اجتمـاع،   . دهند تشكيل مي
وي را به پايبندي هرچه بيشتر به قواعد اخلاقي و عدم اجبارگري عقايد، و نتيجتاً تساهل در 

هاي شخصي هر  و خواسته تساهل، زمينه مناسبي براي پيگرد اهداف. كشاند قبال يكديگر مي
آورد و وي را از اكراه و تحميـل ديگـران مصـون     كس در جهت خوشبختي خود فراهم مي

اما اين امر، اهميت و ضرورت همبستگي اجتمـاع، و وجـود حكومـت و اقتـدار      30دارد، مي
از همين رو، جان لاك به بيان وظـايف و حيطـه حكومـت، و     31.زند سياسي را به كنار نمي

  .طه امر حكومت با مسئله خوشبختي پرداخته استبررسي راب
براي لاك، تعيين حدود امور مربوط به حكومت مدني از امور مربوط به ديـن، و مشـخص   

 و ديـن  كـه  خـوب  زنـدگي  يك«از نظر لاك، . استكردن قلمرو فعاليت هر يك، ضروري 
 نيـز  مـدني  حكومـت  با حال عين در دهد، مي تشكيل را آن از اي عمده بخش واقعي تقواي
 تـدارك  جامعـه  امنيـت  هـم  و ها انسان ارواح امنيت هم خوب زندگي يك در. دارد ارتباط

 بيـرون  قاضـي  قلمرو به هم و درون قاضي قلمرو به هم اخلاقي اعمال بنابراين، و شود، مي
بنابراين تجاوز هر يك از اين دو به حريم ديگري، ). Locke 2010: 31(» شود مي مربوط

فايده چنين تعيـين  . شود و عاقلانه است كه ميان آنها تمايز گذارد مشكلاتي ميباعث ايجاد 
را دارند و » ها رستگاري انسان«حدي آن است كه به مجادلات دائمي ميان كساني كه دغدغه 

هسـتند، از  » حفـظ حكومـت  «سو، و آنهايي كه نگـران   كنند از يك يا لااقل چنين وانمود مي
منظور، تعريف خود را از  جان لاك بدين). Locke 2010: 6(بخشد  سوي ديگر، پايان مي

  :دهد دولت ارائه مي
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 منـافع  پيشـبرد  و حفـظ  تأمين، براي فقط كه هاست انسان از اجتماعي 32دولت
 تن آسايش و تندرستي آزادي، زندگي، را مدني منافع. است شده تشكيل مدني

 و زنـدگي  لـوازم  و اثاثيـه  مسـكن،  زمين، پول، همچون خارجي اشياء تملك و
  ).269: 1392لاك : ك.؛ نيز رLocke 2010: 6(دانم  مي آن امثال

 قـدرت  همـه «. سـازد  عبارت بالا محدوده حكومت و دولت و وظايف آن را مشخص مـي 
 امـور  از مراقبـت  و حراسـت  به و است مربوط ها انسان مدني منافع به فقط مدني حكومت
و ) Locke 2010: 9(» نـدارد  آخـرت  نجهـا  بـا  ارتبـاطي  هيچ و شود مي محدود دنيوي

» اسـت  افـراد  همه مال و جان حفظ و جامعه سلامت و امنيت تأمين«وظيفه قوانين نيز تنها 
)Locke 2010: 31 .(       مالكيـت بنابراين، دولت و جامعـه سياسـي، صـرفاً حـوزه امنيـت

تحديـد  ). Locke 2010: 33(گيرد  ها در امور مربوط به زندگي دنيوي را در بر مي انسان
دولت به امور دنيوي، و ضرورت وجود آن بـراي تـأمين حقـوق انسـان و بقـاي نظامـات       

. كنـد  گيـر مـي   گيري از حقوق مدني دنيوي را تبديل به امري ضروري و همه اجتماعي، بهره
يك از اشـخاص، كليسـا يـا حتـي      گيرند، هيچ اگرچه امور مباح تحت تسلط دولت قرار مي

هب دنيوي و حقوق مدني افراد را ندارند و تنهـا چيـزي كـه بايـد     دولت، حق تجاوز به موا
 & Locke 2010: 23(اسـت  » خير عمومي«گذاري و حكمراني قرار گيرد،  ملاك قانون

 جامعـه  مـدني  حقـوق  از مذهبشـان  بـراي  نبايد«حتي مشركان، مسلمانان و يهوديان، ؛ )41
هاي  نجا با توجه به ناامني؛ روشن است كه لاك در اي)Locke 2010: 41(» شوند محروم

  .ساله، امنيت جان، مال و آزادي را اولويت داده است هاي سي حاصل از جنگ
اي در قبال خوشـبختي افـراد تحـت حكومـت خـود خواهـد        ترتيب، آيا دولت وظيفه بدين

خود ] معقوليت[ها تنها به  خوشبختي فردي انسان: داشت؟ جواب به اين سؤال واضح است
؛ حكومت بايد به امور تحت قلمرو خود )Locke 2010: 33-34(ده است آنها واگذار ش

 بـه  مربـوط  امور به نبايد و تواند نمي الوجوه، من وجه هيچ به حاكم، قدرت قلمرو«بپردازد و 
توانند چنين  و مردم حتي به رضايت خود نيز نمي» شود داده تعميم ها انسان ارواح رستگاري

گـذاري، راه   كه حق حكومت و قانون؛ چرا)Locke 2010: 7(حقي را به حاكم واگذارند 
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در تشخيص راه خوشبختي، فطرتاً با ديگران برابـر   كند، و قدرتمندان كوت را كشف نميمل
). Locke 2010: 19(بوده و توانايي جبران مافات در زمينه خوشبختي ديگران را ندارند 

 توانـد  مـي  قطعـاً  استدلال، و عقل از دهاستفا با مدني حاكم«حال، ميزان، عقل است و  با اين
 انسـان  هـر  زيبنـده  ديگـران  خطاهاي تصحيح و تربيت و تعليم آموزش، امر در كه را آنچه

 بـراي  كيفـر  و ، اما با رعايت اين قيد كه اجبار، مجـازات »دهد انجام است خوبي و نيكوكار
جايي ندارد  ايماني امور در آن از استفاده نيست و مناسبي وسيله ها انسان ذهن كردن متقاعد

)Locke 2010: 8 .( ترغيب  و تذكر كه شامل تعليم،» مراقبت خيرخواهانه«بنابراين نقش
و پيگـرد   فـرد،  هـر  روح از شـود، امـا بايـد دانسـت كـه مراقبـت       هاست، انكار نمـي  انسان

 مجبور توان نمي« را انساني طور كه هيچ همان فرد، و خود به مربوط است خوشبختي، امري
توان او را مجبور كـرد كـه خوشـبخت     ، به همان شكل، نمي»باشد تندرست يا ثروتمند كرد

 Locke(» دهـد  نمـي  نجـات  را آنان ها، انسان اراده برخلاف نيز خداوند خود« شود؛ حتي

2010: 17-18.(  

  قانون. 3- 5
ايشـان  با تعيين حدود امور ديني و دولتي، جايگاه دولت و كليسا، مرز ميان آنهـا و كاركرده 

شود، اما با توجه به اينكه يك عمل اخلاقي، هـم بـه قاضـي و حـاكم درونـي       مشخص مي
، اين مسئله كه سركشي هر فـرد از  )Locke 2010: 31(مربوط است و هم حاكم بيروني 

شود، و چه  محدوده خود، چگونه با مجازات حكومت يا هر نهاد و شخص ديگر مواجه مي
قـانون،  . كشد را به پيش مي» قانون«وجود دارد، بحث  هايي براي خوشبختي جمعي تضمين

هـر  . دهد تنظيم رفتارهاي ديگران را تا حدودي ضمانت كرده و امنيت بيشتري به جامعه مي
شـده توسـط قـوانين، بـه تنظـيم       يك از افراد، بر اساس تصور خود از جزا و پاداش تعيـين 

اضـافه  «اساسـاً   به حدي است كـه  اهميت مسئله قانون براي لاك. پردازد رفتارهاي خود مي
افعال ارادي افراد با قانوني كه ملاك قضـاوت باشـد، تعريـف    را موافقت يا تباين » اخلاقي

 آزاد اعمال اراده براي قانون وضع«براي لاك ). Locke 1999: ii, xxviii, p. 4(كند  مي
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 كيفـر  يا پاداش منظور به آن مراعات به فاعل اراده الزام و شر و خير به آن حمل بدون مردم
بر همين اساس، قانون، به ملاكي بـراي  ). Locke 1999: ii, xxviii, p. 6(» است باطل

  ).Locke 1999: ii, xxviii, p. 5( شود ير و شر اخلاقي نيز تبديل ميتشخيص خ
كنـد كـه زنـدگي     هايي از قواعد اخلاقي ونظام جزا و پاداش را شناسايي مي جان لاك گونه

سبب ضـمانت نسـبي قراردادهـا و هنجارهـا      اين قوانين. دهند جمعي را سامان مي فردي و
كنيم ناچار بايد پاداش و كيفري هم فـرض كنـيم كـه     هرجا كه قانوني فرض مي«: شوند مي

محصول ذاتي خود اعمال نيست، وگرنه اگر خود اعمال نتايج مطلوب يا نـامطلوب داشـته   
لاك قـوانين   Locke 1999: ii, xxviii, p. 6.(33(» باشد، حاجتي به قانون نخواهد بـود 

كند؛ قوانيني كه افراد با توجه به آنها، در باب  را شناسايي مي 34گانه شرعي، مدني و عرفي سه
بر طبـق  (اي انجام داده  مرتكب شده يا وظيفه يگناه يشخص: كنند اعمال ديگران داوري مي

، و از فضـيلت  )بـر طبـق قـانون نـوع دوم    (بزهكار است يا مبـرا از جـرم    ،)قانون نوع اول
 ,Locke 1999: ii, xxviii(؟ )بر طبق قانون نوع سوم(برخوردار است يا رذيلت و سيئه 

p. 7.(  
خـدا  . واسطه صداي وحي پديد آيد قانون الهي ممكن است با نور طبيعت يا به« از نظر لاك

رحمت و حكمت . »همه مردم موظفند خود را اداره كنند موجب آن، اصلي اعطا كرده كه به
كند و اوست كه قدرت اجـراي قـانون و    ها هدايت مي ها را به سوي بهترين خداوند، انسان

پيش از اين مشاهده شـد كـه   ). Locke 1999: ii, xxviii, p. 8(جزادهي به آن را دارد 
جهان پس از مـرگ، بـه فضـيلت     لاك، چگونه با در نظر گرفتن نظام جزا و پاداش الهي در

روي آورد؛ نظام جزا و پاداش دنيوي نيز در محدوده خـود، نقشـي اساسـي بـراي تضـمين      
پـاداش  «قانوني است كه وضع آن در اختيار دولت است و  نيزقانون مدني . خوشبختي دارد

قدرت دولتي موظـف اسـت كـه بـر     . دارد» الوصول و متناسب با قدرت دولت و كيفر سهل
همچنين اين قدرت، حق گرفتن جان . وانين، از جان، مال و آزادي مردم حراست كندطبق ق

ايـن نـوع از قـانون،    ). Locke 1999: ii, xxviii, p. 9(و مال يا آزادي نافرمان را دارد 
قانون و نظـام جـزا و پـاداش    . هاي لاك در باب حيطه و وظايف دولت است منطبق با گفته
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). Locke 1999: ii, xxviii, p. 10( يـت وافـري دارد  نيـز اهم عرف و افكـار عمـومي   
شوند و ايـن دو امـر، تـا آنجـا كـه       عناوين فضيلت و سيئه، بر لذات خوب و بد اطلاق مي

درستي اعمال شوند، با قانون شرع يكسان خواهند بود؛ يعني فضيلت راسـتين و فلسـفي،    به
رستي اعمال نشوند و در بـاب  د اگر فضيلت و سيئه به. منطبق بر فضايل مسيحي خواهد بود
تدريج روشن خواهد شد كه اين دو امر، در ميان ملل و  آنها جدال و بحث صورت گيرد، به

شود كه در عرف همان جوامع، شهرت خوب يـا بـد    جوامع گوناگون، به اعمالي اطلاق مي
. ودش ـ يك مـي گرايانه از فضيلت و خوشبختي نزد كثرت يروايتبه جا  جان لاك در اين. دارد

توجه اصلي و اساسـي هـر شخصـي    . تأكيد لاك بر اولويت فرد استدر بحث از قانون نيز 
بايست نخست معطوف به نفس خود باشد تا در حوزه قانون نوع اول، رسـتگاري روح   مي

خود را تأمين كند، در حوزه قانون دوم، حقوق مدني خود را كسب كند، و در حوزه سـوم  
از تحميـل  د به كسب فضيلت بپردازد، و در همه اين مـوارد  نيز متناسب با عرف جامعه خو

عقيده يا عرف خود به ديگري بپرهيزد و حقوق مدني ديگران را نيز به رسميت بشمارد و به 
 بـا  برابر حقوقي از بايست مي انساني هر است، اين كلام خلاصه«. صلح عمومي پايبند باشد

  Locke 2010: 40.(35(» دباش برخوردار اند شده قائل ديگران براي آنچه
روايت لاك از خوشبختي در عرصه فردي و جمعي، ضمن پذيرش قانون عقـل و طبيعـت   

عنوان نقطه ثقل خوشبختي، به دليل تنوع مبـاني ذهنـي و سـلايق شخصـي و عرفـي، بـا        به
معيار لاك براي ارائه روايت از خوشـبختي  . يابد پذيرش مراجع متكثر اخلاقي، تشخص مي

اخلاقي و معقول بودن خوشبختي، از يك سو بـه  . اخلاقي و معقول بودن آن استجمعي، 
معناي عدم اجبار و تحميل در اين امـر اسـت، و از سـوي ديگـر، مسـتلزم كنـار گذاشـتن        

نكتـه  . ها در زندگي فـردي و جمعـي اسـت    تعارض خواسته موارد در ستيز عقل هاي گزاره
ايجاد و حفظ رابطـه فـرد و جمـع اسـت كـه      دهد، اهميت  ديگري كه لاك به آن توجه مي
اين رابطه نبايد به بهانه خوشبختي اخروي يا هـر امـر   . ريزد شالوده خوشبختي جمعي را مي

به اهميت و ضرورت وي ديگر ضربه بخورد و مورد تهديد واقع شود؛ از همين روست كه 
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منظـور   را بـه قانون براي نظارت بر رفتار پرداخته و راهبردهاي تسـاهل و حكومـت مـدني    
  .كند حفاظت از خوشبختي فردي و جمعي پيشنهاد مي

  بندي جمع. 6
پژوهش حاضر تلاش داشـت تـا رويكـرد جـان لاك بـه مسـئله خوشـبختي، و ماهيـت و         

بـراي حـل    ويهاي پيگرد آن را واكـاود و چگـونگي تـلاش     بسترهاي آن، و همچنين راه
لاك تحت تأثير . ي آن را دريابدها تعارضات نظري و عملي مربوط به خوشبختي و تضمين

گرايانـه   گرايانـه و فضـيلت   هـاي لـذت   گيري از روايت اپيكوريسم و فلسفه مدرسي، به بهره
گرايـي محـض و    پردازد و با زير سؤال بـردن لـذت   پرداخته و در موارد لزوم به نقد آنها مي

كه باعث ناديده  اي مداري گرايي و غايت گرايي غيرديني، و نيز به نقد كشيدن آخرت فضيلت
شـود، روايـت خـود را از خوشـبختي ارائـه       گرفته شدن حيات دنيوي فردي و جمعي مـي 

سياسي و سنگ محك درستي و  حقوق و خوشبختي، عرصه نهايي اخلاق او،براي . دهد مي
  .شود نادرستي امور محسوب مي

ش براي هاي شخصي و جمعي، در زمينه تنظيم مناسبات خوي بشر در عرصه عمل، در حوزه
دنبـال آن بـود    هدستيابي به خوشبختي با مشكلات نظري و عملي مهمي روبرو است؛ لاك ب

هاي مختلف حيات فردي و جمعـي   گرا، به تعيين حدود عرصه كه با اتكا بر عقلانيت تجربه
كه هر يـك از قـواي    در اين زمينه، اين. دست يازد تا از موانع دستيابي به خوشبختي بكاهد

هـاي   كار گرفته شوند و پايه اند به آن به انسان اعطا شده برايدر همان راهي كه طبيعي بشر، 
عقلانيت، استحكام لازم را پيدا كنند و جايگاه درسـت خـود را در تعريـف روابـط بشـري      

هـاي   پايـه  چونانلاك ضمن قرار دادن لذت و درد  .بازيابند، از اهميت بالايي برخوردار بود
گاهي مبتني بر عقلانيت و حسابگري بـه حـوزه ديـن و فضـيلت     خوشبختي و بدبختي، با ن

كند و از آن رهگذر نهادهاي ديني و مدني را مورد بررسي قـرار داده و تسـاهل و    توجه مي
ها و تمهيد و تسهيل وصول به  حكومت مدني را راهكارهايي براي خاموش كردن آتش نزاع

كنـد   نظام جزا و پاداشي جلب مـي  اين حسابگري، توجه لاك را به. شمارد خوشبختي برمي
گانـه تسـاهل،    هـاي سـه   مؤلفـه براي او، . شود كه لاجرم در قالب قوانين مختلف نمودار مي
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كارهاي تضمين آن در عرصه  حكومت مدني و قانون، عوامل تأمين خوشبختي جمعي و راه
  .شوند حيات سياسي و اجتماعي محسوب مي

خوشـبختي بـا بيـان محـدوده معـارف بشـري،        طور كلي، جان لاك بـراي تبيـين مقولـه    به
بـاوري و نگـرش اسـتدلالي     ها و گوناگوني افكار، عقل برانگيزانندگي لذت و درد، تكثر ميل
لاك در . كند گذارد و از تحميل و اجبار، اعلام بيزاري مي خود را در اين زمينه به نمايش مي

ته و علاوه بر بيان محدوده چينش مفهومي خود، قدم به وادي دين، سياست و اقتصاد گذاش
و كاركرد هر يك از نهادهاي ديني و مـدني، دوري از سـتم و اجبـارگري، و لـزوم احقـاق      

ترتيـب طـرح خـود را تكميـل      گيرد و بدين حقوق اوليه مالي و مدني افراد جامعه را پي مي
  .دارد كند و موانع خارجي را از سر راه برمي مي

تنوع مباني ذهني و سلايق شخصي و عرفي، بـا پـذيرش   دليل  روايت لاك از خوشبختي، به
دنبال ايجاد و تأييد پراكندگي و نزاع  حال، او به يابد؛ با اين مراجع متكثر اخلاقي، تشخص مي

. كنـد  نيست و مسير پيگرد خوشبختي را با معيار قرار دادن اخلاق و عقلانيـت، همـوار مـي   
و  سـتيز،  اعتقـادي عقـل   هاي اشتن گزارهاخلاقي و معقول بودن خوشبختي، مستلزم كنار گذ

ايجاد و حفظ رابطه فرد و جمع است كـه  . دوري از اجبار و تحميل در عقيده و رفتار است
خوشبختي اخـروي يـا   » بهانه«ريزد و لذا اين رابطه نبايد به  شالوده خوشبختي جمعي را مي

اخـروي هـر كـس    هر امر ديگر ضربه بخورد و مورد تهديد واقع شود؛ چرا كه خوشبختي 
امري ايماني و اختياري و در دست خود اوسـت و صـرفاً بايـد از دخالـت ديگـري در آن      

هاي الهـي، عرفـي و مـدني، و     پايبندي به نظام جزا و پاداش قانون. جلوگيري به عمل آورد
كارگيري راهبردهاي تساهل و حكومت مدني، تمهيدات لاك بـراي حفـظ ايـن     همچنين به
 .رابطه است

  منابع
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مجله ، »بررسي انتقادي مباني سياست در انديشه جان لاك«) 1388(توسلي، حسين 
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  .2حكمت، چ: ، آرش اخگري، تهرانفلسفه اخلاق) 1389(ريچلز، جيمز 
  .3شركت نشر افست، ج: ، تهرانتاريخ فلسفه غرب) 1348(راسل، برتراند 
  .1ني، چ: ، محمدرضا آخوندزاده، تهراندكارت تا دريدا) 1388(سجويك، پيتر 

  . 2آگاه، چ: ، تهرانجان لاك و انديشه آزادي) 1387(شريعت، فرشاد 
  .2سروش، چ: ، تهرانفلسفه اخلاق و مباني رفتار) 1387(بيدي، منوچهر  صانعي دره

بررسي پارادايمي نسبت اخلاق و «) 1392( عالم، عبدالرحمن و هادي صادقي اول
  .67، ش22، سالفصلنامه راهبرد، »سياست در تفكر لاك

، )فيلسوفان انگليسي، از هابز تا هيوم(تاريخ فلسفه ) 1375(كاپلستون، فردريك 
  .3، چ5سروش، ج: تهران

 .1ني، چ: ، شيرزاد گلشاهي كريم، تهراناي در باب تساهل نامه) 1377(لاك، جان 

 مصطفي ،»آنها متمايز هاى ساحت و عقل، و ايمان باب در«) 1380( جان ،لاك
  .27-28 ش ،نظر و نقد فصلنامه ملكيان،

  .1نگاه معاصر، چ: ، فرشاد شريعت، تهرانحكومت ي دو رساله) 1392(لاك، جان 
بررسي و نقد مباني نظريه تساهل «) 1390(نيا  معصومي زارع، هادي و قاسم شبان

  .1، ش3، سالمعرفت سياسي، »جان لاك
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1 : 1389خزاعي : ك.ر(روند  شمار مي نظريات اخلاقي به، از انواع قابل اهميت گرايي و سودگرايي گرايي، وظيفه فضيلت. 
بايد جداگانه در نظر گرفته  گرايي لذتمثلاً . هاي كلاسيك نظريه اخلاقي نيز نظر داشت لاك بايد به نسخه براي .)16- 18

، بحـث لـذت و   »چه چيـزي بهتـرين خيـر و نتيجـه اسـت؟     «كه  شود؛ انديشمندان كلاسيك سودگرايي در پاسخ به اين
همچنين تقريري كلاسيك از اخلاق فضـيلت وجـود دارد كـه ديـدي     ). 159: 1389ريچلز (اند  خشنودي را مطرح كرده

(گرايي  خوشبختيدهد و  مدارانه ارائه مي غايت Eudaimonism شود؛ ارسطو از مهمترين تقريرگـران ايـن    ناميده مي) 
گرايي به معناي عام آن، عرصه نهايي اخلاق و حقوق سياسي، خوشبختي و بهـروزي انسـان    در خوشبختي. نظريه است

(كرده است، محل بحث اسـت   البته اينكه ارسطو دقيقاً چه چيزي را از خوشبختي مراد مي. است see: Nagel 1972: 

252 گذاشـته اسـت    بـاز  را خوشـبختي  مضـمون  و ، او خوب بودن و خوب عمل كردن را مطرح كـرده ولـي مفـاد   )
)Macintyre 2007: 148.( 
2 (معناي مصطلح كلمه محسوب كرد  توان اپيكوريست به اگرچه شخص اپيكور را نمي.  Weijers 2011.( 
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3 .18- 19: 1387شريعت  :ك.ر.   
4 .گفتار اول و دوم: 1387ت شريع :ك.ر.   
5 هاي خود را نشان داده است؛ حتـي افـرادي    نظريات لاك حتي امروزه نيز از جايگاه خاصي برخوردار بوده و قابليت. 
(مانند مايكل زوكرت  Michael Zuckert (و توماس وست )  Thomas G. West اند كـه نظريـات    بر اين عقيده) 

(تفكــران بنــامي همچــون راولــز اخلاقــي لاك در مقابــل نظريــات اخلاقــي م John Rawls (، مكينتــاير ) Alasdair 

MacIntyre (و گويرث )  Alan Gewirth (از قوت بيشتري برخوردارند )  West 2004.( 
6  .Oser 2007: 2 ؛120: 1348راسل : ك.ر. 
7. revelation & faith. 
8 .1380 لاك :از اين اثر است برگرفتهترجمه مطالب مرزگذاري ميان عقل و ايمان، .   
9 .1388توسلي : ك.اي از بررسي انتقادي معرفت و اخلاق لاكي، ر براي مشاهده نمونه.   
10 .1392عالم و صادقي اول : ك.ر.   
11. pleasure & pain. 
12. organic vitalism. 
13. uneasiness. 
14. happy. 
15. good and evil. 
16. See: Ward 2010: 43. 
17 (كند  گيري مي ، فاصله»شناسي هابز معرفت«لاك در اينجا از .  Ward 2010: 43-44 معتقدند كه  برخيحال  با اين). 

).204: 1387بيدي  صانعي دره: ك.ر(آراي لاك در زمينه موجبيت و عدم موجبيت اراده، به هر دو طرف قابل تفسيرند   
18. true. 
19. real. 
20. Beings. 
21. virtue. 
22 .1377لاك : مقتبس از اين اثر استترجمه عبارات نامه تساهل .   
23 :استنادات لي وارد در اين مبحث به منبع زير است.   
Locke, John (1958) the Reasonableness of Christianity. I. T. Ramsey, ed. Stanford: 
Stanford University Press, pp. 231-245. 
24  لـذت  جـنس  از را خوشـبختي  لاك. اسـت  مدرسي مسيحي فلاسفه از متفاوت مسيحي، اخلاق از لاك قرائتالبته . 

 تومـاس  با قياس در«: است شده گفته رو همين از و بود طبيعي غايت از كلاسيك انگاره مقابل در جهاتي از كه شمرد مي
 مـدعي  لاك بـود،  قائـل  تمـايز  آسـماني  زنـدگي  كامل خوشبختي و زميني زندگي ناقص خوشبختي ميان كه آكوئيناس

( »است پيوستگي http://pursuit-of-happiness 2012.( 
25 نيز ناگفته نبايد گذاشـت كـه لاك در   . 171: 1387شريعت . ك.براي مشاهده تفكيك لاك ميان دو گونه از آزادي ر. 

).15- 18: 1392لاك : ك.ر(رود  رساله اول حكومت با تأكيد بر آزادي، به جنگ با بردگي در نظام پدرشاهي مي  
26 .127- 132 :1387شريعت  :ك.ر.   
27. Also see: Locke 2010: 30 
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28 .1390نيا  ؛ معصومي زارع و شبان1389توسلي : ك.براي مشاهده نگاهي انتقادي به تساهل لاك، ر.   
29 تـوان نـوع اول از    لاك را ميحكومت دهد، سكولاريسم  گانه سكولاريسم ارائه مي با توصيفاتي كه تيلور از انواع سه. 

هـا و نهادهـاي عمـومي كـه دولـت مهمتـرين        ر تيلور، اولين تعريف از سكولاريسم بر سـيره از نظ :سكولاريسم دانست
(سازند  به خدا و اطاعت او جدا ميآنهاست، تمركز دارند و آنها را از اعتقاد  See: Taylor 2007: 1-3.( 

30. See: Locke 2010: 6. 
31 لي غيرمتساهلانه برخورد شـود  ها به شك افراد و گروهاز نظر لاك، حتي در مواردي نياز است كه نسبت به برخي از . 
)Locke 2010: 25 & 35-37 : ك.، ر»اكثريـت «گيري جامعه مدني، و جايگاه  در شكل» توافق«نيز در بحث نقش  ).

.246- 248: 1392لاك   
32. commonwealth. 
33 وشد تمايز معيارهاي امر لذيذ و امر ك كند كه وي در آن مي هاي لاك را ذكر مي نوشته اي از دست نيكولاس وايت فقره. 

بگويد كه لذت يك پديده تجربي است و گفـتن   از محتواي اخلاقي خالي كند و  را درد و اخلاقي را نشان دهد و لذت
 سزاوار اخلاقي لحاظ از برد مي بهره آن از او آنچه كه است اين گفتن از متفاوت برد، مي بهره و حظ چيزي از اينكه كسي

(كنـد   لزوم وجود قانون را آشكار مـي اين امر، بار ديگر  .است ستايش White 2006: 102-103 امينـي  : ك.؛ نيـز ر )
.71: 1393مشهدي و آهنچيان   

34. divine law; civil law; law of opinion or reputation. 
35  را مساوي مقام و ارزش كه فهمد مي ما انساني حقوق به نهادن ارج عنوان به را نفس عزت از نظر مارتين مايك، لاك،. 

(كند  مي ابراز Mike 2012: 37 (.  


